
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ثیدر پرتو حد زمان اثبات وجود امام

 و پاسخ به شبهات« من مات»

 1حسین هنرخواه

 

 

 چکیده
 یع کلام ییبدت لفادتو ع ابتتل  ملف د  ت مبتبر تعل« منَ مدت » ینبو ثیدحد 
لسدد  کا ل ر  نیل ثیلسدد م موددحو  ح  یتولتر معبو ینقل شدد و ع  لتل نیقیفر

مرگ  ریبمر و لسدد م تع یبا مرگ جته  ر ،یب ع  شددبت   لمتخ  و  بح یکسدد
 تمبریلز آ  لسدد  کا ا خ شددبت   لمتخ با مبعفا ا خ شددبت     یحتک یجته 

 عیلمتخ ن ی لت  برل تمبریکا   یمط ب آ  لسدد  کا تحتخ شدد ون نیلسدد ، ع مزما ل
  معفبر بر ل فصتص آ لی تص متنب  نبو  کا  ف یثتب  بتشد   مرر شن  ع مقتم

 تمبر،یفد   لت  کا لمتخ هحتنب    م نیمدککوت بر ل ثیدحد  ن،یعجو   لت م ببدتبرل
لسدد  کا  ت هر  نیل ث،یح  رری معصدوخ ع مبصددوز لز  رد   ل لسد م م فو  

 س لز لمتخ  هت،یژ یع نیبت ل یلع تل شدددبت  م لمتم  یعجو   لت  کا بت یزمدت  لمتم
با لمتم  لع لافقت   ت یعیکا شدد یجع بر حوددر  م   یحسددن اسدد ر
 ی، بر عجو  ع لمتم  حور  عف«منَ مت » ثیح  ن،یم ببتبرلسد ی لتن ، مبطبق ن

 مکب ی مف  م اصر
 

اصح  لمتخ    ی  مرگ جته   لمتخ زمت «منَ مت » ثیح : های کلیدیواژه
 ممعرف  لمتخ

                                                 
، امهه م دهههه د  یؤحههه هههسعلم  لام، م ی. دانش آموختههس حهههار مرهه ت مص      ههه ههه1

ayat.honarkhah@gmail.com. 

 

 

 
 

 یپژوهش -یعلم فصلنامه

 30، سال کلام اسلامی

 35 – 11صفحه: ، 118شماره 
 



 

21 

 

 

   
ی
 س
ت 
س

 و
هج

 ع 
د 
 ص
تو
حت
 ش
لخ،

 

 

 مقدمه

 ،عموما   یکی از احادیث نبوی که بر وجود و امامت امامان دوازده گانه اهل بیت
 «من مات»کند، حدیث دلالت می ،خاص به طور عصااار و بر وجود و اماامت اما 

که در منابع شاای ه و اهل ساانت با عبارات م نقل ندل شااده اسااتو م اامون و  اساات
به  ،محنوای مشانر  نناا ای  اسات که اگر ک ای بمیرد و اما  زمان خود را نشاناسد

 ومرده استمرگ جاهقی 
ر ندال روایت های م نقل حدیث در منابع شااای ه و اهل سااانت، بررسااای اعنبا

و پاسااگ گویی  زمانحدیث، و تبیی  چگونگی دلالت حدیث بر وجود و امامت اما  
 ،به اشکالاتی که در ای  باره مطرح شده است، با باره گیری از روش توصیفی و تحقیقی

 باشدوموضوع پژوهش حاضر می

 در منابع شیعه« من مات». حدیث 1

و  نقفی از پیامبر اکر با الفاظ و ت ابیر م  شاای هدر منابع « م  مات»حدیث 
 ندل شده است: امامان اهل بیت

 . روایات نبوی1-1

مَْ  مَاتَ لَا یَْ رِفُ إمَِامَهُ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک ی که بمیرد، در حالی که » و1-1-1
؛ 151و  29: 1، 1731برقی، « )اما  خود را نشاناخنه باشد، به مرگ جاهقی مرده است

 و(174 :1723؛ ن مانی، 1733: 1، 1143کقینی، 
امَهُ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک ااای که بمیرد در و »9-1-1 اتَ وَ هُوَ لَا یَْ رِفُ إمِاَ مَْ  ماَ

؛ 151: 1، 1731برقی، « )شاناساد، به مرگ جاهقی مرده استحالی که امامش را نمی
 و(92: ]ب[ 1117مفید، شیگ 
ََ لاَهُ إمَِا   » و7-1-1 اتَ وَ لیَْ ؛ ک ااای که بمیرد و امامی  مَْ  ماَ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة 

 و(117: 9، 1725شیگ صدوق، « )نداشنه باشد، مرگ او مرگ جاهقی است
مَْ  مَاتَ بغَِیرِْ إمَِاِ  جَمَاعَةٍ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک ااای که بدون داشااان  » و1-1-1

د؛ به مرگ جاهقی مرده امامی که امامت شاارعی جام ه اساارمی را بر عاده دارد، بمیر
 و(155: 1، 1731برقی، « )است

ََ  مَاتَ  مَ ْ » و5-1-1 مَعُ لهَُ وَ یطُیِعُ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک اای که  وَ لیَْ لهَُ إمَِا   یَ ااْ
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بمیرد و امامی نداشانه باشاد که سا   او را بشنود و از او اطاعت کند، ]و در نن حا [ 
 و(962]الل[:  1117مفید، شیگ « )مرده است از دنیا برود، به مرگ جاهقی

ََ لهَُ إمَِا   مِ ْ و »6-1-1 مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک ااای که بمیرد  وُلدِْي مَْ  مَاتَ وَ لیَْ
شاایگ « )در حالی که برای او امامی از فرزندان م  نباشااد به مرگ جاهقی مرده اساات

 و  (52: 9، 1732صدوق، 

 . روایات اهل بیت2-1

ََ لهَُ إمَِا   مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة  وَ لَا یُْ ذَرُ النَّاسُ » :اما  باقرو 1-9-1 مَْ  مَاتَ وَ لیَْ
حَنَّی یَْ رِفُوا إمَِامَاُمْ؛ ک ااای که بمیرد و برای او اما  نباشاااد مرگ او به صاااورت مرگ 

   و(119همان: « )جاهقی است و مرد  عذری ندارند تا اینکه اما  خود را بشناسند

ََ لهَُ إمَِا   مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّةَ کفُرٍْ وَ شِرْكٍ وَ » :اما  صادقو 9-9-1 مَْ  مَاتَ وَ لیَْ
رَلةٍَ؛ ک ای که بمیرد و اما  نداشانه باشاد به مرگ کفر جاهقی و شر  و گمراهی  ضاَ

 و(119: 9، 1725)همو،  «مرده است

؛ مَْ  باَتَ لیَقْةَ  لَا یَ » :صاااادق اماا و 7-9-1 ْ رِفُ فیِاَا إمَِامَهُ مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة 
ک ای که شار را ب وابد به گونه ای که اما  خود را در نن نشااناسااد مرگ او بصورت 

 و(193: 1723ن مانی، « )مرگ جاهقی است

ََ عَقیَهِْ إمَِا   حَيٌّ ظَاهرِ  مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّ » :صااادق اما و 1-9-1 ة؛ مَْ  مَاتَ وَ لیَْ
ک اای که بمیرد ولی اما  زنده و ظاهر نداشاانه باشااد مرگ او بصااورت مرگ جاهقی 

 و  (751، 1117رو : حمیری، ) «است

م  مات و لم ی رف اما  زمانه مات مینة » :ع اااکری ح ااا  اما و 5-9-1
جاهقیة: ک ای که بمیرد و اما  زمان خود را نشاناساد مرگش به صورت مرگ جاهقی 

 (و  111: 1، 1721؛ بیاضی، 143: 1145؛ رو : طوسی، 119: 1724طبرسی، « )است

 در منابع اهل سنت« من مات». حدیث 2

 در منابع اهل سااانت نیا با ت ابیر م نقفی از پیامبر اکر « م  مات»حدیت 
ندل شااده اسااتو راویان حدیث عبارتند از: زید ب  ارقم، عامر ب  ربی ة ال نای، عبد ا    

 عویمر ب  مالک، م اذ ب  جبل و م اویة ب  ابی سفیانو ب  عباس، عبد ا    ب  عمر،
مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة؛ ک ای که ]بدون داشن [ اما  بمیرد،  بغَِیرِْ إمَِا ٍ  م  مَاتَ و »1-9

 و(22 -22: 92، 1116اب  حنبل، « )به مرگ جاهقی مرده است
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و برای او امامی  له مات مینة جاهقیة؛ ک ااای که بمیرد و لا إما  مات م و »9-9
 و(91: 1149 اسکافی،« )نباشد، به مرگ جاهقی مرده است

م  مات و لیَ له اما  مات مینة جاهقیة؛ ک اای که بمیرد و برای او امامی و »7-9
 و(171: 14، 1111اب  حبان، « )نباشد، به مرگ جاهقی مرده است

رد و بر او م  ماات و لیَ عقیاه اما  فمیننه مینة جاهقیة؛ ک ااای که بمیو »1-9
 و(991: 5، 1111هیثمی، « )استامامی نباشد، مرگ او، مرگ جاهقی 

م  مات و لیَ عقیه اما  جماعة فان  موتنه موتة جاهقیة؛ ک اای که بمیرد و »5-9
حاکم « )و برای او اماا  جاام اه اسااارمی نبااشاااد، مرگ او مرگ جاهقی خواهد بود

 و(154: 1، 1111نیشابوری، 
ی عنداه مماا  الم اااقمی  بی ة فمیننه مینة جاهقیة؛ م  ماات و لیَ فو »6-9

 «ک ای که بمیرد و بی ت اما  م قمانان بر گردن او نباشد، مرگ او مرگ جاهقی است
 و(162: 5، 1119زم شری، )

م  مات و لا بی ة عقیه مات مینة جاهقیة؛ ک ااای که بمیرد و بر عاده او و »3-9 
 و(114: 5، 1114  س د، اب« )بی نی نباشد، به مرگ جاهقی مرده است

م  مات و لم ی رف اما  زمانه مات مینة جاهقیة؛ ک اای که بمیرد در حالی و »2-9
: 5، 1142تفنازانی، « )که اما  زمان خود را نشاناخنه است، به مرگ جاهقی مرده است

 و(116: 16، 1269؛ همدانی، 972
و ان شا  نصرانیا؛  م  مات و لم ی رف اما  زمانه مات فقیمت ان شاا  یاودیاو »2-9

رازی، « )ک اای که اما  زمان خود را نشااناخنه اساات، باید یاودی بمیرد یا نصاارانی
 و(721: 1792

 در منابع فریقین« من مات». اعتبار سنجی احادیث 3
در منابع روایی شاای ه و اهل ساانت را در « م  مات»اگر مجموع ندل های حدیث 

منواتر )تواتر م نوی( و مفید یدی   ،ثنظر بگیریم، بدون شااک، محنوا و م اامون حدی
فریدی  واقع  ی(و به همی  دلیل مورد توافق عقما179: 1722اسااات )ربانی گقگایگانی، 

شاده، و نیازی به بررساای سااندی تک تک ای  روایات نی اات، با ای  حا  از هر یک از 
 کنیمو روایات شی ه و اهل سنت، سند یک روایت را بررسی می

از محمد ب  عبد الجبار از صافوان از ف یل از حار  ب  مغیره  و احمد ب  ادری1َ
پرسااید : نیا پیامبر خدا فرموده اساات: هر  از اما  صااادق» کند که او گفت:ندل می
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کقینی، ) «کَ بمیرد و امامش را نشااناسااد، به مرگ جاهقی مرده اسااتد فرمود: نر 
1143 ،1 :733). 

( و محمد ب  عبد 61: 1194؛ طوسااای، 29: 1765احمد ب  ادریَ )نجاشااای، 
( ثده ه انندو صفوان ب  یحیی از اصحاب اجماع )کشی، 721: 1737الجبار )طوسای، 

: 1194تری  فرد زمان خود ناد اصاحاب حدیث است )طوسی، ( و موثق274: 9، 1141
( و حار  ب  مغیره 742: 1765(و نجاشاای ف اایل ب  عثمان مرادی )نجاشاای، 911

بنابرای  اعنبار ای   ،ده اسااتکرتوصاایل  «ة  ثد ة  ثد»صاافت ( را با 172نصااری )همان: 
 روایت محرز استو

کند که پیامبر و اسااود ب  عامر از ابوبکر از عاصاام از ابی صااالع از م اویه ندل می9
ک ااای که ]بدون شاااناخن [ اما  بمیرد، به مرگ جاهقی مرده » فرمود: اکر 
 (و22 -22: 92، 1116اب  حنبل، ) «است

ی، اسااود ب  عام  -111: 3، 1193(، ابوبکر ب  عیاش )ذهبی، 993: 7، 1144ر )ما 
ان )اب  س د، 75: 5، 1141(، عاصام ب  بادله )ع درنی، 119 ، 1114( و ابو صالع سم 
حان کناب الم ند، سند ای  حدیث 971 -974: 5 ( ثده ه انندو به همی  دلیل مصح 

 (و  22 -22: 92، 1116اند )رو : اب  حنبل،را صحیع دان نه
را با ت ابیری مانند: صحیع )ابون یم، « م  مات»عده ای از عالمان اسارمی حدیث 

: ]ب[ 1117مفید، شااایگ (، منواتر )155: 2، 1732؛ اب  ابی الحادید، 991: 7، 1721
؛ 562: 1199(، مشاور )سیوری، 126: 1، 1721(، مورد اجماع م اقمی  )بیاضای، 92

( و 22: 1763؛ شااوشاانری، 171، 1721مقی، عقیه )عا (، منفق  22: 1763شااوشاانری، 
اندو برخی از منکقمان شی ی و سنی دهکر( توصایل 13: 9، 1113م انفی  )خرازی، 

اندو خواجه نصیر اعنبار حدیث را م اقم دان نه و به نن بر وجوب امامت اسندلا  کرده
(، 972: 5، 1142(، س د الدی  تفنازانی )تفنازانی، 143: 1145الدی  طوسای )طوسی، 

(، 519تا: عبد ال ایا فرهاری )فرهاری، بیو ( 132: 1192مر عقی قاری )قاری حنفی، 
 اندواز نن جمقه

از مطالر یاد شاده، نادرسانی سا   اش ری که وجوب شناخت اما  با اسنناد به 
 :1144را از خواص برخی از فرقه های راف اای برشاامرده )اشاا ری، « م  مات»حدیث 

ناخت اما  زمان را از ویژگی های فرقه اسااماعیقی دان اانه و شااارساانانی که شاا (،12
از « م  مات»و سااامی نشااار که م ندد اساات حدیث  (،992: 9، 1761)شااارساانانی، 

احادیث شاای ی اساات تا به وساایقه نن م ااتله امامت در مذهر خود را تصااحیع کنند 
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 .روش  گردید (،996: 9تا، )نشار، بی
و لم ی رف اما  زمانه مات مینة  م  ماات»اب  تیمیاه م نداد اسااات حادیاث 

توان گفت: ای  حدیث را با ای  لفظ بدون ساااند بوده و به همی  دلیل نمی «جااهقیة
(و ألبانی نیا بر ای  باور 111 -114: 1، 1146گفناه اسااات )اب  تیمیه،  پیاامبر

 (و595: 1، 1119بدون اصل است )ألبانی،  ،است ای  حدیث با ای  لفظ
با ای  لفظ در منابع مندد  وجود « م  مات»ر چه حدیث پاسااگ ای  اساات که گ

با عبارات و الفاظ م نقل در منابع « م  مات»نادارد ولی م ااامون و مفااد حادیاث 
 نمده اسااتو بنابرای ، نن ه مورد تتکید ،حدیثی م نبر فریدی  که پیش از ای  ندل شااد

ای  حدیث با اساات نه « م  مات»و تکیه گاه اسااندلا  اساات، مفاد و محنوای حدیث 
 ای  لفظ!

با توجه به پاساگ مابور، پاساگ اشکا  دیگر اب  تیمیه که ای  حدیث را خبر واحد 
( نیا روش  گردید، زیرا اااا چنان که بیان شد 111: 1، 1146شمرده است )اب  تیمیه، 

 ا مفاد و م مون نن منواتر استو

 . معنای مرگ جاهلی4
که بمیرد و اما  خود را نشناسد،  کند ک یبا صراحت بیان می« م  مات»حدیث 

شود نن است که مراد مرگش به صاورت مرگ جاهقی خواهد بودو ساالی که مطرح می
 از مرگ جاهقی چی تد

 کقمه جاهقیت چاار مرتبه در قرنن به کار رفنه است:
ِ َیَرَْ الحَْق  ظَ َّ الجْااهقِیَِّةو 1 دا گمان (؛ درباره خ151)ن  عمران:  یظَُنُّونَ باِا   

بردندو م اطر ای  ب ش از نیه گروهی از م اااقمانان ناحق، گمان دوران جاهقیت می
پرساانان عصاار در جنگ احد بودند، که نگرش جاهقیت داشاانندو توضاایع ای  که بت

 جاهقیت م ندد بودند که برا  هر صانل از اصناف حواد ، از قبیل: رزق، حیات، موت،
انواع موجودات عالم از قبیل: ان اااان، زمی ، دریاها  جنگ و امثا  نن، و برا  هر نوع از

کند، ننان وقنی م قمان و َیر ایناا رب و مدبر  جداگانه است که امور نناا را اداره می
پنداشنند که خدا  ت الی امر شادند درباره خدا ظ  جاهقی داشانند برخی از ننان می
واگذاشااانه اسااات  ر پیروز  بر دشااام  و َنیمات گرفن  از او را به پیامبر اک

در ای  نیه، جاهقیت قبل « جاهقیت»(، بنابرای  مراد از 12 -13: 1، 1724)طباطبایی، 
 از اسر  و ویژگی مورد نظر نیه، اعنداد شر  نمیا استو
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ةِ یبَغُْونَ و 9 (؛ پَ نیاا داور  دوران جاهقیت را 54)مااداده:  أفَحَُکمَْ الجْااهقِیِاَّ
نکوهش یاود اسااات که با ای  که اهل کنابند، از احکا   خواهنددو ای  ب ش از نیهمی

ت کاه با جال و هوا و هوس نمی نه و از کناب نسااامانی و منبع  مرد  دوران جااهقیا 
؛ حدی 611: 1، 1143کردند )زم شاااری، وحی سااارچشااامه نگرفنه بود، پیرو  می

د از (و تف اایر دیگر ای  اساات که مرا797: 7، 1115؛ نلوساای، 141: 9تا، برسااوی، بی
؛ 735: 19، 1194حکم جاااهقی، حکم کردن بر اسااااس هوا و هوس اسااات )رازی، 

 ( که در عصر جاهقیت رایج بودو 174: 9، 1112بی اوی، 
جَ الجْااهقِیَِّةِ اأْوُلیو 7 جَْ  تبَرَُّ (؛ و هم ون دوران جاهقی ت 77)احااب:  وَ لا تبَرََّ

جاهقیت قبل از ب ثت « هقیت اولیجا»ن  اانی  )در میان مرد ( ظاهر نشااویدو مراد از 
: 16، 1724؛ طباطبایی، 573: 7، 1143؛ زم شااری، 772: 2تا، اساات )طوساای، بی

 (و و ویژگی مورد نظر ای  نیه پوشش زنان قبل از اسر  در میان مرد  استو742
ذیَ  کفَرَُوا فيو 1 لَ الاَّ ةَ الجْاهقِیَِّة إذِْ جَ اَ ةَ حَمیِاَّ (؛ )به 96)فنع:  ققُوُباِِمُ الحَْمیِاَّ

خاطر بیاورید( هنگامی را که کافران در دلاا  خود خشاام و ن وت جاهقی ت داشاانندو 
داند )رو : طبرسااای، ای  نیه ت صااار کفار را، حمی ت و ت صااار دوران جاهقیت می

؛ طباطبایی، 962: 17، 1115؛ نلوسااای، 12: 2تا، ؛ حدی برساااوی، بی124: 2، 1739
(و پَ مراد 12: 2تا، ز قبو  حق اساات )حدی برسااوی، بی(، که مانع ا922: 12، 1724

 در ای  نیه، جاهقیت قبل اسر  است که کورکورانه و جاهرنه بودو « جاهقیت»از 
 در روایات نیا واژه جاهقیت فراوان اسن ما  شده است:

ی خردلی از اگر ک ااای به اندازه»ده که فرمود: روایت شااا و از پیامبر اکر 1
نه[ در ققبش باشد خداوند او را در روز قیامت با اعراب جاهقی محشور ت صر ]کور کورا

 (و  742: 9، 1143کند )کقینی، می
در روز فنع مکه خطبه ای  روایت شاااده که پیامبر اکر  و از اماا  بااقر9

همانا خدا  من ا  به وساایقه اساار  ف ر فروشاای زمان جاهقیت، »ایراد کرد و فرمود: 
: 1149)کوفی اهوازی، « ساایقه پدران و قبیقه را از بی  برده اسااتمباهات و بالیدن به و

 (و56
ساه چیا از کردار جاهقی ت است: افن ار »روایت شاده که فرمود:  و از اما  باقر7

از  )ی نی« أنوا »به دودمان و خویشاان، و بدگودی و افنرا در ح ر، و باران خواسن  به 
 (و  796: 1147نجو  نسمان( )شیگ صدوق، 
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صاال نن که واژه جاهقیت در نیات و روایات دو کاربرد دارد: یکی ناظر به عصاار حا
جاهقیت و عدادد و نداب مرد  نن زمان اسات، و دیگر وصال ان انی َیر مدید به زمانی 

شااود، زیرا افکار و نداب خاص اساات، که به دلالت الناامی عصاار جاهقیت را شااامل می
ه عصاار جاهقی ت ندارد، ولی از ویژگی های جاهرنه و ناشاای از هوا و هوس اخنصاااص ب

 َالر فرهنگ نن دوران بوده استو
را، همان حالنی « م  مات»در حدیث « جاهقیة»شاااارحی  حدیث مراد از کقمه 

دانند که عرب قبل از اسار  بر نن بود؛ ی نی جاالت ن ابت به خدا و رسو  خدا و می
شااای و نظایر نناا )اب  اثیر، احکا  دی  و ف ر کردن به ان ااااب و کبر ورزی و سااارک

 (و  771: 6، 1729؛ مازندرانی، 797: 1، 1763

 . معنای مرگ جاهلی ناشی از عدم شناخت امام5
تا ای  جا ای  مطقر به دساات نمد که ک اای که اما  خود را نشااناخنه باشااد و 
بمیرد مانند ک ای است که در دوران جاهقیت از دنیا رفنه استو حا  ساالی که مطرح 

ود نن است که م نای مرگ جاهقی که ناشی از عد  شناخت اما  است، چی تد شمی
و به عبارت دیگر، وجه مشاابات بی  ک ای که اما  خود را نشااناسااد با ک انی که در 

کردند و از دنیا رفنند، چه چیا استد در ای  باره دو احنما  دوران جاهقیت زندگی می
 شود:( که در ادامه بیان می72 :1721وجود دارد )رو : ربانی گقگایگانی، 

 . معنای حد اقلی1-5

مطابق ای  م نا ک ای که اما  حق را نشاناساد اگر بمیرد مرگ او شاابیه ک انی 
اسات که در زمان قبل از اسر  زندگی جاهقی داشنند و م ندد به اما  حق نبودند و از 

 ی ز دنیا برود با کدنیا رفنندو بنابرای  وجه مشاابات ک ای که اما  خود را نشناسد و ا
که قبل از اسار  از دنیا رفنه اسات در نداشن  اما  حق استو در ننیجه مصداق جال، 

م  »فدط نداشاان  اما  اسااتو دلیل ای  ادعا صاادر روایت اساات، زیرا ابندای حدیث 
درباره نشاناخن  اما  حق اسات، ای  تف یر از س نان برخی از شارحی  حدیث « مات

 نید: بدست می
ک ای که اما  را بشناسد و از اطاعت او خارج شود »گوید: الع مازندرانی میمرصا

یا او را نشااناسااد و به امامت او م ندد نباشااد، ]اگر در نن حالت از دنیا برود[ بر حالنی 
کردند ]یا اصولا او مرده اسات که مرد  جاهقیت داشانند؛ ی نی از اما  حق اطاعت نمی

: 6، 1729مازندرانی، « )گرفنندنرا  خود تصاامیم می شااناخنند[ بقکه بر اساااسرا نمی
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 و(771
ای  اساات که مرگش « بالمینة الجاهقیة»مراد از »نوی ااد: اب  حجر ع اادرنی می

ماانناد مرگ اهل جاهقیت اسااات از ای  جات که ننان در گمراهی بودند و اما  مطاع 
ر را باز گفنه بدر الدی  عینی نیا همی  مطق و(3: 17، 1732ع اادرنی، « )نداشاانند

 (و132: 91تا، است )عینی، بی

 ارزیابی

و لازمه چنی  تف ااایری، لغویت ذکر مرگ جاهقی در روایت اسااات؛ چون طبق 1
ای  احنما ، مرگ جاهقی ی نی نشاناخن  اما  یا انکار امامت او، و ای  چیای است که 

 گ ک یدر من  روایت بیان شده استو در ننیجه م نای حدیث ای  خواهد شد که مر
که بدون شاناخن  و داشاان  اما  حق بمیرد، مانند ک اای اساات که بدون شااناخن  و 
داشان  اما  حق بمیرد! روشا  اسات که ای  گونه س   گفن  لغو و بی م ناست و از 

: 1721شود )ربانی گقگایگانی، گوینده ای حکیم مانند پیامبر و اما  م صاو  صاادر نمی
 (و  11

 ااایر در حادیث حار  ب  مغیره ای  اسااات که اما  و دلیال دیگر بر رد ای  تف9
 جاهقیت کفر و نفاق و ضاارلت دان اانه اسااتجاهقیت در ای  حدیث را  صااادق

 1(و733: 1، 1143کقینی، )
و نشااناخن  اما  را برای ت بیر  9حار  در ای  روایت دو مصااداق جاهقیت جار 

ط یکی از ای  دو کنادو گویاا وی بر نن بود کاه فدم رفی می «ماات میناه جااهقیاه»
 کند، بهکه بر تردید دلالت می« او»تواند مراد باشاااد، ای  مطقر از کقمه مصاااداق می
نید ی نی نیا مراد از مرگ جاهقی، جاهقیت زمان قبل از اسااار  )جاهقیت دسااات می

جار ( اسات، یا مدصاود، جاهقیت در زمان حا  ناظر به نشااناخن  اما  استد اما  به 
گیرد و هم شااامل دهد که هم جاهقیت قبل از اساار  را در بر میگونه ای پاسااگ می

زمان حا  که نشاناخن  اما  باشادو پاسگ اما  از لحاظ زمان عمومیت داردو اما  با ای  
پاسااگ اخنصاااص زمانی را که در ساااا  راوی وجود داشاات نفی کرده اسااتو احنما  

جاهقیة »  بیان، ت بیر دیگری کاه در پااساااگ اما  وجود دارد نن اسااات که اما  با ای

                                                 
 . حند این توایت من ن  س پیش از این بی ن شد، معتبص احت.1
 ند  س م هدا  آشا ت آن ج للیت دوتان بب  احلام احهت  س دللت بص نر یت ج للیت می. جرلاء مب لغس دت جر لت 2

 (.  883_883: 6، 1832احت )ت،ک: م زندتانی، 
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را تف ایر کرده و م نای نشناخن  اما  را نفی کرده استو ی نی فرمود: مراد از  «جار 
 جاهقیت جار ، کفر و نفاق و ضر  استو

 شودو دو احنما ، م نای حداققی ی نی )نشناخن  اما ( رد می هربنابر  

 . معنای حداکثری2-5

ما  حق در هر زمانی را نشااناسااد و به م نای حداکثری ای  اساات که ک اای که ا
امامت او اعندادی نداشاانه باشااد هی  یک از باورهای اساارمی و توحیدی او پذیرفنه 
ن واهد شاادو او همانند ک ااانی اساات که در عصاار جاهقیت بودند و زندگی جاهقی 

: 1721داشاانند؛ و ن اابت به اصااو  و فروع دی  کافر و جاهل بودند )ربانی گقگایگانی، 
 روایت حار  ب  مغیره که پیش از ای  ندل شااد ماید ای  م ناساات، زیرا اما  (و11

را به جاهقیت کفر و نفاق و ضارلت تف ایر کرده استو « م  مات»جاهقیت در حدیث 
(، 733: 97، 1147(، عرمه مجق ی )مجق ی، 179: 1، 1729شایگ طوسای )طوسی، 

( مرگ 731: 9تا، انی )صن انی، بی( و صان 23: 1، 1729عبد الفناح تنکابنی )تنکابنی، 
 اندو جاهقی را به کفر تف یر کرده

نید نن است که عد  اعنداد به اما  م اوی است با نن ه از ای  تف ایر بدسات می
شود ای  است که کفر و جال به اصاو  و فروع دی و پرسشی که در ای  باره مطرح می

د داشاانه باشااد، ولی اما  خود را چگونه فردی که به همه ی نموزه های اساارمی اعندا
 نشناخنه باشد، محکو  به کفر و جال خواهد بودد

پاسااگ ای  اساات که مراد از کفر چنی  افرادی کفر اخروی اساات نه کفر دنیوی، 
شوند، و احکا  فدای اسر  ننان را شامل ی نی در زندگی دنیوی م اقمان مح وب می

احکا  م ااقمان را ن واهند داشااتو  اساات، ولی پَ از مرگ )زندگی برزخی و اخروی(
نیدو زیرا در برخی از روایات، مرگ نیا به دست می ای  تفصایل از روایات اهل بیت

جاهقی به مرگ ضاارلت و گمراهی تف اایر و مرگ کفر نفی شااده اساات و در برخی از 
(، 15: 1721روایات، مرگ جاهقی به کفر و نفاق تف اایر شااده اساات )ربانی گقگایگانی، 

 گوییم: د نمونه را باز میکه چن
پرساید: کم تری  چیای که سبر ضرلت  و ساقیم ب  قیَ از امیر المومنی 1

ای  است که ک ی را که خداوند به اطاعت از او »فرمود:  ان اان است چی تد اما 
امر کرده و ولایات او را واجر کرده و او را حجت خود در زمی  و شااااهد بر خقق خود 

 (و721: 1147)شیگ صدوق، « شناسدقرار داده است، ن
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پرسید : نیا مدصود از مرگ  نوی اد: از اما  صادقو ح ای  ب  ابی ال ر  می9
« نه؛ مرگ ضاارلت اساات»مرگ کفر اسااتد اما  فرمود: « م  مات»جاهقی در حدیث 

 (و151: 1، 1731)برقی، 
و در در دو روایات مابور عاد  م رفت و اعنداد به اما  حق، به ضااارلت تف ااایر؛ 

روایت دو ، لاو  کفر ن اابت به نن نفی شااده اساات؛ ولی در روایاتی که در ادامه ندل 
خواهد شاد، عد  م رفت و عد  اعنداد به اما  حق، م اانقا  کفر و نفاق به شمار نمده 

 استو
م  »روایت کرده که مرگ جاهقی در حدیث  و حاار  ب  مغیره از اماا  بااقر7
 (و155نفاق تف یر کرده است )همان: را به مرگ کفر، ضرلت و « مات

روایت کرده، مرگ جاهقی در  و در حدیثی که ف اال ب  ی ااار از اما  صااادق1
به مرگ کفر و شار  و ضارلت تف ایر شاده است )شیگ صدوق، « م  مات»حدیث 
 (و119: 9، 1725
اما  نشانه ای است میان خدا و خقق، ک ی که »فرموده اسات:  و اما  صاادق5

 )همان(و« سد مام  و ک ی که او را انکار کند کافر استاو را بشنا
کفر بودن مرگ جاهقی در  عرمه مجق ای در شارح روایت دو  که اما  صادق

را نفی کرده و نن را به مرگ ضااارلت تف ااایر کرده، دو احنما  را « م  مات»حدیث 
ل سااادطرح کرده اساات: یکی نن که شاااید اما  بدان جات کفر را نفی کرده که پندار 

شاااود لذا اما  نن را نفی کرده و ای  بوده اسااات که احکا  دنیوی کفر بر او منرتر می
ضاارلت از حق را در حیات دنیوی و اخروی را اثبات کرده اسااتو ی نی چنی  فردی از 
باشااات محرو  خواهاد بودو بناابرای  باا روایات دیگر که کفر را برای ننان اثبات کرده 

 باشندومراد ای  است که ننان در نخرت در حکم کافران میاست؛ منافات ندارد زیرا 
و دیگری نن است که نفی کفر به م ن  فانِ از جاهرن به امامت اخنصاص دارد؛ 
زیرا نجاات از عاذاب دربااره نناان محنمال اساااتو بناابرای ، روایات دیگر ناظر به َیر 

 (و33: 97، 1147م ن  فان است )مجق ی، 
ایمان داشاانه باشد  توحید و نبوت رساو  اکر  حاصال نن که اگر ک ای به

شود ی نی در دنیا ولی اما  زمان خود را نشاناساد احکا  دنیوی اسر  بر او منرتر می
محکو  به کفر ن واهد بود، اما از نظر ثواب و عداب اخروی، اگر نشاااناخن  اما  از روی 

 اگر از روی قصور تدصایر و عناد باشاد در حکم کافر بوده و م نوجر عداب است، ولی
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 (و13: 1721باشد در زمره م نصفان خواهد بود )ربانی گقگایگانی، 
( 3: 17، 1732از نن ه بیان شاد نادرسانی س   اب  حجر ع درنی )ع درنی،  

( کاه تف ااایر مرگ جااهقی را به کفر رد 132: 91تاا، و بادر الادی  عینی )عینی، بی
ی و دنیوی نی ت، بقکه کفر کرمی و اخروی اند روشا  گردید، زیرا مراد، کفر فداکرده

 است، البنه با تفصیقی که بیان شدو 
« مات مینة جاهقیة» اب  تیمیاه بر ای  باور اسااات که سااا   پیامبر اکر 

مربوط به اموری که از ارکان ایمان بوده، و تار  نن کافر باشااد، نی ااتو مانند رواینی 
 تحَْتَ  قنُلَِ  مَ ْ »فرمود:  بر اکر که در کناب صاحیع م قم ذکر شده است که پیام

، فدَنِقْةَ  جَاهقِیَِّة   بیَِّة  رُ عَصاَ ، أوَْ ینَْصاُ بیَِّة  یَّةٍ، یدَْعُو عَصاَ (و 1132: 7، 1119)م قم، « رَایةٍَ عمِ 
در ای  حدیث کشاان  هر فردی از روی عصاابیت، قنل جاهقی به شاامار نمده اسااتو 

و  شود همانطور که کنابم قمانی کافر نمیروشا  است که با کشن  از روی عصبیت، 
کندو با ای  حا  چگونه بواساطه چیای که پایی  تر از نن است سانت بر نن دلالت می

 (و119 -111: 1، 1146شود )اب  تیمیه، )نشناخن  اما ( فرد کافر می
بیان گر ای  مطقر است که ک ی « م  مات»ندد سا   وی نن است که حدیث 

سد مرگش به صورت مرگ جاهقی خواهد بودو روش  است که جاهل اما  خود را نشانا
بودن به یکی از فروع دی  باعث ن واهد شد که مرگ ان ان مرگ جاهقی و خارج شده 

؛ سباواری، 976و  22: 1763؛ شاوشانری، 746: 9، 1142از اسار  باشاد )مرعشای، 
فروع دی  است،  (و بر ای  اسااس مدای اه کردن نن با م تله قنل که از515: 1، 1727

 صحیع نی تو 
 اشکال

، 1142در برخی روایات مرگ ک ای که وصایت نکرده باشد و بمیرد )حر  عامقی، 
( و یا ک اای که مشااروبات الکی مصاارف کرده و قبل از پایان چال روز بدون 952: 12

( مرگ جاهقی م رفی شاده استو روش  است 144: 6، 1143توبه از دنیا برود )کقینی، 
 توان کافر نامیدوفرادی را نمیکه چنی  ا
 پاسخ

م نای اولی مرگ جاهقی اگر قرینه و شاااهدی بر خرف نن وجود نداشاانه باشااد، 
مرگ در حا  کفر و ضارلت اساتو اما اگر قرینه و شاااهدی بر خرف نن وجود داشنه 

شاود و بر م نایی که مدن ای قرینه و شاهد مفرو  است باشاد، از نن م نا عدو  می
گردد؛ هماان گوناه که م نای اولی امر وجوب و نای حرمت اسااات، اما اگر حمال می
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قرینه ای بر خرف نن باشاااد مطابق نن عمل خواهد شاااد، ی نی امر بر اسااانحباب یا 
شااودو الناا  عمقی نداشاان  به احکا  فدای در مطقق جواز، و نای بر کراهت حمل می

رود، همان گونه که اسر  و صاورتی که منکر نن نباشاد، از اساباب کفر به شامار نمی
ایمان دارای مراتر و درجات اساات، جاهقی ت که در مدابل نن اساات نیا درجاتی داردو 
شااادیاد تری  درجاه ی نن در مداابال اولی  مرتبه ی اسااار  و ایمان ی نی اقرار به 
شااااادتی  اسااات که محکو  به کفر دنیوی و اخروی اساااتو پَ از نن اقرار زبانی به 

ر باطنی )نفاق( اسااات، اقرار زبانی و ایمان ققبی بدون م رفت اما  در شااااادتی  و کف
مرتبه سااو  اساات، و عد  الناا  عمقی به دساانورات اساار  در عی  باور به نناا م رفت 
اما ، در مرتبه ب د از نن اساات که به لحاظ نوع دساانور اساارمی )واجر، م اانحرووو( 

در دو روایت مابور و نظایر نناا دلیل دارای مراتر م نقل اسااتو بنابرای  مرگ جاهقی 
 باشدوبه م نای کفر اخروی نی ت، نمی« م  مات»بر ای  که مرگ جاهقی در حدیث 

 . کیستی امام6
: 2، 1142به م نای تدد  و پیشاوایی است )فراهیدی، « ادنما »واژه اما  از ریشاه 

دا کنند خواه (، ی نی ک ی که گروهی به او اقن1265: 5، 1736؛ جوهری، 192 -192
(، بنابرای  م نای لغوی اما ، 91: 19، 1111در راه م اندیم باشد یا گمراه )اب  منظور، 

شودو در اصطرح عقم کر  ک ی است که به عنوان پیشاوای حق و باطل را شاامل می
ریاسات و رهبری امور دینی و دنیوی م قمانان را بر عاده  جانشای  پیامبر اکر 

(و پرساااشااای که در ارتباط با 979: 5، 1142؛ تفنازانی، 14 :1732حق ی، عرمه دارد )
« م  مات»شااود ای  اساات، که مصااداق اما  در حدیث مطرح می« م  مات»حدیث 

 کی تد در ای  باره دیدگاه های م نقفی بیان شده استو

 . امامان دوازده گانه اهل بیت1-6

« م  مات»در حدیث  شاای ه بر ای  باور اساات که به قرینه ساایاق، مصااداق اما  
چنان که بیان  -باشاااند، زیرا مراد از مرگ جاهقی می امامان دوازده گانه اهل بیت

مرگ در حالت، ضارلت، شار  و کفر استو ی نی همانطور که قبل از پیامبر  -گردید 
مرگ مرد  به دلیل نداشاان  و نشااناخن  اما  به صااورت مرگ جاهقی بود،  اکر 

ناساد نیا، اگر بمیرد مرگش به صورت ضرلت، شر  و کفر ک ای که اما  خود را نشا
خواهد بودو پَ عد  شاناخت اما  به مناله عد  شناخت پیامبر است، زیرا حکم ی نی 
مرگ به حالت ضارلت، شار  و کفر بر جاهل به اما  منرتر شده استو لازمه ی ای  
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نبوت، برای  مطقر نن اسااات که تما  شااااون پیامبر، جا نن ه دلیل خاص دارد مانند
اما  ثابت است که م صو  و منصوب بودن از جانر خداوند، از نن جمقه استو بنابرای ، 

ک ای اسات که از ویژگی عصامت و منصوب بودن از سوی « م  مات»اما  در حدیث 
ای  اساات که چنی  « اما  زمانه»خداوند برخوردار اسااتو از سااوی دیگر مفاد عبارت 

داشاانه باشاادو روشاا  اساات که در میان مذاهر و فرق  امامی باید در هر زمان وجود
و نخرینشان  اسارمی َیر از امامان دوازده گانه شای ه که اولی  ننان امیر المامنی 

اسات ک ی دارای چنی  ویژگی هایی نی تو احادیث م نبر مانند  ح ارت مادی
 ؛114: 71، 1116؛ اب  حنبل، 939: 1، 1725حدیث دوازده خقیفه )شااایگ صااادوق، 

( نیه تطایر )احااب: 1274: 1، 1194؛ ابوداوود، 1159: 7، 1119حجااج نیشاااابوری، 
؛ 134: 13، 1116؛ اب  حنبل، 1237: 1، 1119(، حدیث ثدقی  )حجاج نیشااابوری، 77

(، حدیث سافینه )حاکم نیشابوری، 24: 1147؛ شایگ صادوق، 921: 1، 1143کقینی، 
نیا ماید ای  مطقر  1نظایر نن ها(، و 537: 9، 1769؛ شاایگ صاادوق، 167: 7، 1111
 باشندومی

پَ از اما  ح ا  ع کری، ح رت « م  مات»بنابرای ، مصاداق اما  در حدیث 
مَْ  أنَکْرََ الدَْادمَِ مِْ  وُلدِْي فيِ زَمَانِ َیَبْنَهِِ فمََاتَ فدََدْ »اساااتو روایت نبوی  مادی

نیا ماید همی  مطقر اسااتو از  (117: 9، 1725شاایگ صاادوق، ) «مَاتَ میِنةَ  جَاهقِیَِّة
 نن ه بیان گردید، نادرسنی س   برخی از عالمان وهابی م اصر که ح رت مادی

، 1111اند، نشکار است )الدفاری، به عنوان اما  موجود زنده را شا صی ت خیالی انگاشنه
ای  اسااات که اما  در هر زمانی وجود « م  مات»(، زیرا مفااد حدیث 211و  296: 9

م صاااو  و منصاااوب از جانر خداوند اسااات،  و از طرفی او هم ون پیامبردارد، 
 نداردو مصداقی جا ح رت مادی چنی  امامی پَ از اما  ح   ع کری

 اشکال

در رواینی اب  ابی جیَّد از محمد ب  ح ا  ب  ولید از صفار محمد ب  ح   قمی 
کند که ندل می ای  چنی  از ابی عباد ا    مطاری از حکیمه دخنر محمد ب  عقی

هنگامی که خداوند، مرا »به ح اارت حکیمه خاتون فرمود:  اما  ح اا  ع ااکری
اند، م نمدان پنااان کرد و جانم را گرفت و دید  که پیروانم دچار اخنرف شاااده

ا ]ای  خبر[ باید ناد تو و ایشاان پوشایده باشد : 1111طوسی، ) «ننان را نگاه ک ؛ ام 

                                                 
 از دیدگ ه بصآن و توای ت. ی از متن، حند و دللت این اح دیث؛ ت،ک: ام مت ال  بیت. بصای آگ ل1
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دهد وجود ح رت مادی برای عمو  مرد  ایت دسنور میاما  در ای  رو .(973 -976
به َیر از افراد موثق پناان باشاد ولی امامیه م ندد است ک ی که اما  خود را نشناسد 

(و ت ار  بی  ای  دو 215 -211: 9، 1111بر حالت کفر و نفاق مرده اسااات )الدفاری، 
 روایت چگونه قابل حل استد

 پاسخ

مطاری مورد اخنرف اساااتو م ااا ودی از او با نا  ابوعقی  اولا : وثاقت ابوعبد ا    
وی را در سااا   احمد ب  محمد ب  مطار یاد کرده و افاوده اساات اما  ع ااکری

در ساافر به  ق منصاادی کارها و نیازمندی های مادرش و پ اارش اما  عصاار 952
(و مالل قااموس الرجاا  او را در َایت 956: 1، 1721مکاه ت یی  کرد )م ااا ودی، 

(و ولی محدق خویی بر ای  باور 613: 1، 1114رلت م رفی کرده اسات )شاوشنری، ج
اسااات کاه توثیق و مادحی دربااره او ذکر نشاااده اسااات و همراهی وی با مادر اما  

دلیقی بر اعنبارش ن واهد  -بر فر  صحت ای  جریان -در سفر به مکه  ع اکری
، 1117کند )خویی، ثابت نمیبودو و صاحیع بودن طریق صدوق به وی، نیا اعنبارش را 

 (و  117: 7
منطبق بودن ابو عباادا    مطاری بر ابوعقی احمااد ب  محمااد ب  مطار نیا محرز 
نی ااات، زیرا هی  یک از منابع رجالی عنوان ابو عبد ا    را در ذیل ای  نا  ذکر نکردندو 
ر ببنابرای  منطبق بودن ابوعبد ا    مطاری بر ابوعقی ب  مطاری مشاااکو  اسااات و 

 فر  که نن دو یکی باشند، وثاقت او مورد اخنرف استو

 ثانیا  مدلو  ای  روایت با روایات ب ایاری که بیانگر ای  اسات که اما  ع کری
بر م فی بودن امر او اهنما   در عی  ای  که قبل از به دنیا نمدن ح ااارت مادی

مامت نن ح اارت داشاات، اما پَ از ولادت از طرق م نقل، شاای یان را از ولادت و ا
(، منافات دارد و اگر قابل 119 -172: 1722سااااخت )رو : ربانی گقگایگانی، نگاه می

توان گفت: منظور اما  توجیاه نبااشاااد، مطروح و مردود خواهاد بودو در توجیه نن می
به صورت مش ص برای افراد َیر موثق  زمانای  بوده که وجود اما   ع اگری

 م رفی نشودو

 ماکر ل. رسو2-6

پیامبر « م  مات»برخی از عقما  اهل سااانت م نددند که مراد از اما  در حدیث 
ابوحاتم گفت: مراد از ظاهر حدیث »نوی اد: اساتو اب  حبان در ای  باره می اکر 
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اسااات زیرا اما  اهل  پیامبر اکر « م  ماات و لیَ لاه اماا  مات مینة جاهقیة»
امامت او را م ندد نباشد یا اعنداد اساتو پَ ک ای که  زمی  در دنیا رساو  ا    

به امامی دیگر َیر از نن ح ارت داشنه باشد به گونه ای که س   او را موثر )و مدد ( 
، 1111اب  حب ان، « )بر سا   پیامبر بداند، بمیرد، مرگش به صورت جاهقی خواهد بود

   و(171: 14
و ای  شاا ص مراد از اما ، نبی نن زمان اسات »گوید: هم نی  حدی برساوی می
اسااتو و بدون شااک ک اای که او را نشااناسااد و  در نخر الامان رسااو  ما محمد

: 14تا، حدی برسااوی، بی« )تصاادیق نکند، بمیرد مرگش به صااورت جاهقی خواهد بود
 و  (127

 ارزیابی

ای  اسااات کاه در هر زماان امامی وجود دارد که « م  ماات»مادلو  حادیاث 
و بی ت کرده از وی اطاعت کنندو مصااداق نن در م ااقمانان باید او را بشااناسااند و با ا

 اندنن ح رت بود، و پَ از او جانشینان نن ح رت بوده زمان رسو  اکر 

 . قرآن کریم3-6

، 1721اند )رو : عامقی، را قرنن دان ااانه« م  مات»برخی مراد از اما  در حدیث 
 (و  746: 9، 1142؛ مرعشی، 991: 6، 1729؛ مازندرانی، 615 -611

 زیابیار

فردی از بشاار اساات که رهبری ننان را بر « اما »م نای منبادر به ذه  از واژه ی 
عاده دارد، چنان که در اصاااطرح رایج میان م اااقمانان، ک ااای اسااات که به عنوان 

عاده دار رهبری امت اسرمی در امور دینی و دنیوی استو  جانشای  پیامبر اکر 
عنوان کناب نسامانی که راه و رسم زندگی بشر  کاربرد لفظ اما  در مورد قرنن کریم به

را ت یی  کرده اسات، اگر چه نادرساات نی اات، ولی نیازمند قرینه اساات که در حدیث 
 وجود نداردو« م  مات»

 قطب. 4-6

از برخی منصاوفه ندل شده که شیگ خود را قطر زمان دان نه و یاد نور شدند که 
اگر ک ی در زمره ی مریدان او نباشد، پیروی از او بر همه ی م اقمانان واجر اسات و 

اند )رو : را بر قطر تطبیق کرده« م  مات»کاافر خواهاد بودو نناان، اماا  در حدیث 
 (و  127: 2تا، حدی برسوی، بی
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 ارزیابی

  م»با تنبع در نثار م نبر عرفانی و تصاااوف ای  مطقر که مراد از اما  در حدیث 
ه چنی  ادعایی را بیان کرده است قادل قطر باشاد یافت نشده و حدی برسوی ک« مات

و دلایل نن را گاارش نکرده اساتو مراد از قطر ک ای است که مدار أحکا  عالم بوده، 
و او از از  تا ابد مرکا دادره وجود اساااتو پیامبر هر عصااار قطر نن زمان مح اااوب 

: 1، 1191شود )اب  عربی، شاود و با اند اا  نبوت تشری ی به اولیا  الای منندل میمی
(و ولایات دو جقوه ی بااطنی و ظااهری دارد، اهل 192: 1735؛ رو : قیصاااری، 143

عرفان و تصوف به جقوه ی باطنی ولایت نظر دارند، و منکقمان و فدیاان عروه بر جقوه 
باطنی ولایت ی نی ولا  محبت به جقوه ی ظاهری نن که ولایت عقمی و سیاسی است 

هر دو جقوه ی باطنی و ظاهری امامت « م  مات»دیث اندو امامت در حاهنماا  ورزیده
شود گر چه جنبه ی ظاهری نن نمایان تر استو سید حیدر نمقی نیا لفظ را شاامل می

قطر و م صااو  و قطر و اما  را منطبق بر شاا ص واحد دان اانه که او خقیفه خداوند 
ه اطاار است )نمقی، کرده  روی زمی  اساتو و سگَ با روایاتی نن را منطبق بر ادم 

 (و997: 1762

 . حاکم مورد اجماع، نیکوکار باشد یا تبهکار5-6

دانند که مورد اجماع می را زمامداری« م  مات»در حدیث برخی مدصااود از اما  
احمد در رساله عُبدوس ب  مالک »م اقمی  واقع شاده باشادو اب  تیمیه گفنه اسات: 

د اجماع و رضاااایت مرد  باشاااد گوید: ک ااای که عاده دار امر خرفت و مورمی عطار
با شااامشااایر َقبه پیدا کند تا ای  که خقیفه شاااود و او را امیر المامنی   ]حنی اگر[

نامیدند پرداخت صاادقه به او جادا اساات خواه نن اما  خوب باشااد یا فاجرو احمد در 
را « م  مات و لیَ له اما  مات مینة جاهقی ة»پاساگ سااالی که م نای اما  در حدیث 

 باشد، به گونه ای که ند، گفنه اسات اما  ک ی است که مورد اجماع م قمانانپرساید
   (و592: 1، 1146اب  تیمیه، « )همه نناا بگویند: او اما  است

 ارزیابی

اولا : در تاریگ اسر  برای هی  یک از خقفا و رهبران امت اسرمی، اجماع اهل حل 
ر اجماع شاارط امامی باشااد که در و عدد یا اجماع امت اساارمی تحدق نیافنه اساات، اگ

اند که ذکر شاده اسات، همه م قمانان به مرگ جاهقی از دنیا رفنه« م  مات»حدیث 
نادرسااانی اش نشاااکار اساااتو و ثانیا  فرد تباکاری که از طریق قار و َقبه زما  امور 
م اقمانان را به دسات گرفنه است، حنی اگر پذیرش او مورد اجماع باشد، مصداق اما  
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ن واهد بود، زیرا چنی  رهبرانی در عصااار جاهقیت نیا وجود « م  مات»دیاث در حا
 داشت، در حالی که مورد نظر حدیث مابور، اما  پَ از جاهقیت )دوره اسرمی( استو

جع بر لمتمت  لهل « من مت »لز مطتفب  یشدددین ب سددد  آم  کا لمتخ  ت ح یث 

 بطبق نیس مکا شیعا لثبت اشری با لمتم  آنت  معفق  لس ، م بی 

 . معنای معرفت امام3
تناا شااناخت ظاهری و شااناساانامه ای « م  مات»مراد از م رفت اما  در حدیث 

)شااناخت نا ، لدر، کنیه، نا  پدر،نا  مادر و َیره( نی اات زیرا م الفان و منکران اما  
نیا از ای  گوناه م رفت اما  برخوردار بودند، بقکه مدصاااود از م رفت اما ، شاااناخن  

یگاه و ویژگی های اما  اسااات به ای  که او امامی اسااات دارای عقم و عصااامت، که جا
اطااعات کردن از او واجار اساااتو در حدیدات م رفت نا  و لدر و مانند نن )م رفت 
شاااناسااانامه ای( مددمه ی چنی  م رفنی اساااتو در روایت حمان ب  حمران از اما  

ار  به نا  طوس به قنل نوه م  در خراساان در ش»نمده اسات که فرمود:  صاادق
رساد، هر کَ به زیارت او رود و بحق  او عارف باشد )مدا  او را بشناسد( روز قیامت می

م  دست او را گرفنه داخل باشنش خواهم کرد، حماه ب  حمران پرسید م رفت حق 
)شیگ « او چی اتد فرمود: بداند که او امامی اسات که اطاعت کردن از او واجر اسات

 .(521: 9، 1117؛ همو، 952: 9 ،1732صدوق، 
 اشکال

شاناخت اما  در گرو نن اسات که اما  در میان مرد  ح ور داشنه و ننان بنوانند 
از طریق عادی او را بشاااناساااند و از دسااانورات او پیروی کنند و او نیا بنواند ننان را 

ذیر ن پرهبری کندو چنی  شاناخنی در مورد اما  َایر که شی یان به او م نددند، امکا
   (و111 -117: 1، 1146نی ت )اب  تیمیه، 

 پاسخ

راه شااناخت نا  و صاافات ظاهری و باطنی اما  منحصاار در مشاااهده او با دیدگان 
ظاهری و ارتباط مکانی نی اات، زیرا چنی  شااناخنی برای ب اایاری از افراد در زمان 

ف طرق من ار و خقفا نیا تحدق نیافنه بود، مام ای  است که ان ان از پیامبر اکر 
که ندل م نبر از نن جمقه است، صفات و ویژگی های ظاهری و باطنی اما  را بشناسد، 

 خواه ارتباط ح ی با او ممک  باشد یا نباشدو م قمانان پَ از رحقت رسو  اکر 
تاا قیامت به پیامبر و صااافات ظاهری و باطنی او م رفت و ایمان دارند، در حالی که از 
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ا او ارتباط نداشااانه و نداردو ای  م رفت برای ننان از طریق ندل طریق حواس ظاهری ب
م نبر حاصال شاده اسات چنی  م رفنی ن بت به اما  َایر نیا ممک  است و طریق 
نن روایات ب ایاری است که از طریق شی ه و اهل سنت درباره مادی موعود ندل شده 

: 1112ایگانی، ؛ صافی گقگ126: 1111؛ طوسی، 935: 1، 1725اسات )شایگ صادوق، 
 (و724 -755: 9، 1727؛ ری شاری، 116

دارای دو َیبت صااغری و  زمانعروه بر نن که شاای ه بر ای  باور اساات اما  
(و در زمان َیبت صغری رابطه 135و  37: 1723، ن مانی، 1143کبری اسات )کقینی، 

د  ا مراما  به طور کقی قطع نشاد بقکه نن ح رت از طریق چاار نفر از خواص شی ه ب
دادو در زمان َیبت در ارتباط بوده و به سااااالات و درخواسااات های مرد  پاساااگ می

 -به ویژه عالمان شی ه-توساط شی یان  زمانکبری نیا دیدار های ب ایاری با اما  
واقع شااده اساات که گاارش های نن بیش از حد تواتر اساات )رو : ربانی گقگایگانی، 

( 222: 9، 1111و برخی از پیروان او )الدفاری، (و ساا   اب  تیمیه 916 -919: 1722
اند هی  کَ او را ندیده و خبری از او نشنیده، ادعایی است بی دلیل و م الل که گفنه

 با گاارش های یاد شدهو
داشان  ارتباط م اندیم با مرد  نیا شارط رهبری دینی یا سایاسی پیامبر یا اما  

، 1146َایر تحدق ندارد )اب  تیمیه،  نی ات، تا گفنه شود چنی  شرطی در مورد اما 
(، زیرا رهبران الای و بشاااری، باا هماه پیروان خود ارتباط م اااندیم 111 -117: 1

اند، بقکه ن اابت به ب اایاری از مرد ، از طریق والیان و نمایندگان خود، بر ننان نداشاانه
 نیا در زماان َیبات کبری از طریق ناایبان عا  اناد، اماا  عصااارکردهرهبری می

کناادو بر ای  اساااااس، راه )فدیاااان عاااد ( رهبری خود بر پیروانش را اعمااا  می
سا ادتمندی نیا بر بشار گشوده است، زیرا هم شناخت اما  ممک  است و هم اطاعت 

 -اسااات که در حدیدت اطاعت از او در ناایت اطاعت از رساااو  خدا -از نایبان او
ت نیابی به س ادتمندی از طریق اطاعباشادو بنابرای ، شباه اب  تیمیه که دسممک  می

از اماا  را ن ااابات به اما  َایر نا ممک  و از باب تکقیل ما لایطاق انگاشااانه اسااات 
 (، پنداری بیش نی تو 22 -23)همان،

 . وجود امام عصر7
ای  اساات که در هر « م  مات»که بیان گردید مدلو  روشاا  حدیث  هگونهمان

را شااناخت و با او بی ت کرد و از دساانوراتش اطاعت زمان امامی وجود دارد که باید او 
امامان « م  مات»کردو در بحث کی اانی اما  روشاا  شااد که مراد از اما  در روایات 
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باشاااند که یازده اما  )از امیر المومنی  تا اما  ح ااا  می دوازده گااناه اهل بیت
ننان  اندو دوازدهمی ( حیات دنیوی را ساگری کرده و به شااادت رسیدهع اکری

اساتو در امت اسارمی ک ی جا او از ویژگی عصمت که شرط  اما  مادی موعود
نیا بر نن دلالت دارد برخوردار نی ااتو از ای  « م  مات»لاز  امامت اساات، و حدیث 

 استو  یرو، ایشان اما  موجود پَ از اما  ح   ع کر

 نتیجه گیری
ریدی  ندل شاااده، و ، حدیث نبوی اسااات که در منابع روایی ف«م  مات»حدیث 

م اامون و محنوای نن منواتر و مفید یدی  اسااتو مفاد نن ای  اساات که راه رهایی از 
اما  استو مراد از مرگ جاهقی نن است که اگر ک ی اما  حق  شاناختمرگ جاهقی، 

خود را نشاناسد و بمیرد مرگش به صورت کفر خواهد بودو ی نی اگر جاالت او ناشی از 
، در حیات اخروی کافر خواهد بود، هر چند در زندگی دنیوی تدصاایر باشااد نه قصااور
رود و مشاامو  احکا  اساارمی اسااتو چنی  امامی فرد عادی م ااقمان به شاامار می

نی اات، بقکه از منالت و مدامی پیامبرانه برخوردار اساات که عصاامت از بارزتری  نن 
ننان مادی  که نخری  هااساااتو ویژگی مابور جا بر اماامان دوازده گانه اهل بیت

 وباشداست، منطبق نمی موعود
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 ون، قاهره، ال  ادالاول اء ةال ق، 1721ابون یم، اصفاانی،  و14

 ، بیروت، بی جاو ةالمع ار و الموازنق، 1149اسکافی، ابوج فر،  و11

 ن )نلمان(، فرانَ شناینرود، وی بالات الاسلام  نمقاق، 1144اش ری، ابوالح  ،  و19

 ، ریا ، دار الم ارفوةالاااد ث الضع ف ةسلسل، ق1119ألبانی، محمد ناصر الدی ،  و17

،  و11 روح المعانی فی تفساا ر القر   العم و و ، ق1115نلوسااای، محماد ب  عباد ا   
 وة، بیروت، دار الکنر ال قمیالسبع المثانی

، تاران، اننشاارات عقمی و امع الاسرار و منبع الانوارجش، 1762نمقی، ساید حیدر،  و15
 فرهنگی واب نه به وزارت فرهنگ و نموزش عالیو

، القاری شاارح صااح ا الب اری ةعمدتا، بادر الدی  عینی، ابومحمد ب  احمد، بی و16
 بیروت، دار احیا  النرا  ال ربیو

  محد ، قم، ، تصحیع: جر  الدیالمحاسن، ش1731برقی، احمد ب  محمد ب  خالد،  و13
 دار الکنر الاسرمیو
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، الصراط المستق و الی مستحقی التقد وش، 1721بیاضای، عقی ب  یونَ نباطی،  و12
 جا، مرت ویهوبی

، بیروت، دار احیا  انوار التنز ل و اسرار التأو ل، ق1112بی ااوی، عبد ا    ب  عمر،  و12
 النرا  ال ربیو

 ت قم، الشریل الرضیو، اف شرح المقاصد، ق1142تفنازانی، س د الدی ،  و94

 ، قم، مجمع الذخادر الاسرمیوض اء القلوب، ش1729تنکابنی، محمد ب  عبد الفناح،  و91

، تحدیق: ةو صحاح العر   ةالصحاح تاج اللغق، 1736جوهری، اساماعیل ب  حماد،  و99
 عطار احمد عبد الغفور، بیروت، درا ال قم لقمریی و

،  و97 ، تحدیق: المستدرک علی الصح ح ن، ق1111حاکم نیشاابوری، محمد ب  عبد ا   
 مصطفی عبد الدادر عطا، بیروت، دار الکنر ال قمیهو

، تصاحیع: عبد الباقی محمد فااد، صاح ا مسلو، ق1119حجاج نیشاابوری، م اقم،  و91
 قاهره، دار الحدیثو

 لئلی تحص ل مساإ ةتفص ل وسائل الشر عق، 1142حر  عامقی، محمد ب  ح ا ،  و95
 وبیت، قم، ماس ه ن  الةالشر ع

 ، بیروت، دار الفکروروح الب ا تا، حدی برسوی، اسماعیل، بی و96

 و، قم، ماس ه ن  البیتسنادقرب الأ، ق1117حمیری، عبد ا    ب  ج فر،  و93

قم،  ،فی شرح عقائد الإمام ة  دا ة المعارف الإله ة ،ق1113خرازی، سید مح  ،  و92
 ماس ه نشر الاسرمیو

، بی جا، بی الحد ث و تفص ل طبقات الرواة معجو رجال، ق1117، خویی، ابوالداسم و92
 ناو

،  و74  ، قاهره، دارالحدیثوعلام النبلاءأس ر ، ق1193ذهبی، شمَ الدی  ابوعبد ا   

 ، بی جا، المطب ه ال قمیهوالمسائل ال مسو ق، 1792رازی، محمد ب  عمر،  و71
 ، بیروت، دار احیا  ترا  ال ربیوالتفس ر الکب ر، ق1194رازی، محمد ب  عمر،  و79

تحل ل و  ررساای مرج جایلی و معرفب  ه امام ، ش1721ربانی گقگایگانی، عقی،  و77
 و72، فصقنامه اننظار موعود، شماره زما 

، قم، امامب ایل   ب از د دگاه قر   و روا ات، ش1726رباانی گقگاایگاانی، عقی،  و71
 الراددو 

 اددو، قم، الرمهدو ب از د دگاه اسلام و اد ا ، ش1722 ربانی گقگایگانی، عقی، و75

امض التنز ل و ع و  والکشاف عن اقائق غ، ق1143زم شاری، محمود ب  عمر،  و76
 ، تصحیع: ح ی  احمد مصطفی، بیروت، دار الکناب ال ربیوقاو ل فی وجوه التأو لالأ

، بیروت، موس ه خ ارنوار فی نصوص الأر  ع الأ، ق1119زم شری، محمود ب  عمر،  و73
 الاعقمیو
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 ، قم، مطبوعات دینیووک  الح  سرار أش، 1727سباواری، هادی،  و72

،  و72  ، قم، دفنر تبقیغات اسرمیوةاللوامع الاله ، ق1199سیوری، ابوعبد ا   

، نورقاضی  شوشنری، و14  ، تاران، نا توةالصوارم المهرقش، 1763 ا   

 ، قم، جام ه مدسی  قموقاموس الرجال، ق1114شوشنری، محمد تدی،  و11

 ، قم، الشریل الرضیول و النحلالملش، 1761شارسنانی، محمد ی  عبد الکریم،  و19

، تصحیع: عقی اکبر َفاری، ال صال، ش1769، محمد ب  عقی اب  بابویه، شایگ صدوق و17
 قم، جام ه مدرسی  حوزه ی عقمیه ی قمو

، تصااحیع: ع و  اخبار الرضاااق، 1732، محمد ب  عقی اب  بابویه، شاایگ صاادوق و11
 مادی لاجوردی، تاران، جاانو

، تصااحیع: عقی اکبر کمال الد ن، ق1725بابویه،  ، محمد ب  عقی اب شاایگ صاادوق و15
 َفاری، تاران، اسرمیو

، تصااحیع: عقی اکبر الأخبار یمعان، ق1147، محمد ب  عقی اب  بابویه، شاایگ صاادوق و16
 َفاری، قم، دفنر اننشارات اسرمیو

، تحدیق: کتاب من لا  حضره الفق ه، ق1117، محمد ب  عقی اب  بابویه، شیگ صدوق و13
 ری، دفنر اننشارات اسرمیوعقی اکبر َفا

، تحدیق: جواد قیومی، قم، رجال طوسیش، 1737طوسای، محمد ب  ح ا ، شایگ  و12
 جام ه مدرسی  حوزه عقمیه قم، موس ه نشر اسرمیو

 ، قم، اننشارات المحبی و تل  ص الشافیش، 1729طوسی، محمد ب  ح  ، شیگ  و12

 تارانی و عقی احمد ، تصحیع: عباد ا    ةالغ ب، ق1111طوسی، محمد ب  ح  ، شایگ  و54
 ناصع، قم، دار الم ارفو

و اصولهو و اسماء  ةفهرس کتب الشا ع، ق1194طوسای، محمد ب  ح ا ، شایگ  و51
 ، تحدیق: عبد ال ایا طباطبایی، قم، محدق طباطباییوالمصنف ن و اصحاب الاصول

یر ، تصحیع: احمد حبالتب ا  فی تفس ر القر  تا، طوسی، محمد ب  ح  ، بیشیگ  و59
 بیروت، دار احیا  النرا  ال ربیو عامقی،

، تصحیع: عقی اکبر الاختصاص، ق ]الل[1117مفید، محمد ب  محمد ب  ن مان، شیگ  و57
 َفاری و محمود محرمی، قم کنگره شیگ مفیدو 

 ، قم، کنگره شیگ مفیدوالافصاح، ق ]ب[1117مفید، محمد ب  محمد ب  ن مان، شیگ  و51
،  و55 ، قم، مام الثانی عشاارثر فی الإب الأمنت ، ق1112صااافی گقگایگانی، لطل ا   

 )س(و ةالم صوم نال ید ةماس 
 ، دار الحدیثوسبل السلامتا، صن انی، محمد ب  اسماعیل، بی و56

عقمی اأ ة، قم، ماس الم زا  فی تفس ر القر  ق، 1724طباطبایی، محمد ح ای ،  و53
 لقمطبوعاتو
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صحیع: ف ل ، تمجمع الب ا  فی تفس ر القر  ش، 1739طبرسای، ف ل ب  ح  ،  و52
 ا    یادی طباطبایی و رسو  هاشمی، تاران، ناصر خ روو 

 ، تاران، اسرمیواعلام الوریق، 1724طبرسی، ف ل ب  ح  ،  و52
 ضوا ور اأا، بیروت، دتل  ص المحصل، ق1145طوسی، نصیر الدی ،  و64

 ، قم، ماس ه عاشورا والار عو  اد ثا  ش، 1721عامقی، باا  الدی  محمد،  و61

 ةو، بیروت، دار الم رففتا الباری شرح صح ا الب اری، ق1732جر، ع درنی، اب  ح و69

 ، دار الفکر، بی جاوتهذ ب التهذ ب، ق1141ع درنی، اب  حجر،  و67

، مشاد، امةمالإ ةفی معرف ةمنهاج الکرام، ش1732ح ا  ب  یوسال، عرمه حقی،  و61
 موس ه عاشورا و

 و، قم، نشر هجرتکتاب الع ن، ق1142، فراهیدی، خقیل ب  احمد و65

 وةحدانی ة، مکنبالنبراستا، فرهاری، محمد عبد ال ایا، بی و66

 ، بیروت، دار الکنر ال قمیهوشرح الفقه الاکبر، ق1192قاری حنفی، مرعقی،  و63

 ، تاران، ناصر خ رووالجامع لااکام القر  ش، 1761قرطبی، محمد ب  احمد،  و62
،  و62 ، ةثنی عشر الا ةالامام  ةاصاول مذیب الش ع، ق1111الدفاری، ناصارب  عبد ا   

 عرب نان، بدونو

 ، تاران، شرکت اننشارات عقمی فرهنگیوشرح الفصوص، ش1735قیصری، داوود،  و34

، تصاااحیع: عقی اکبر َفاااری و محمااد الکاافی، ق1143کقینی، محمااد ب  ی دوب،  و31
 نخوندی، تاران، دار الکنر الاسرمیو

یان، قم ، تصااحیع: َرمرضااا عرفانالزید ،ق1149کوفی اهوازی، ح اای  ب  ساا ید،  و39
 المطب ه ال قمیهو

، تصحیع: محمد باقر میر داماد، اخت ار معرفة الرجال، ق1141کشای، محمد ب  عمر، و37
 محدق: مدی رجایی، قم، موس ه ا  البیت لاحیا  النرا و

، تصحیع: ابوالح   اش ری، شارح اصول الکافی، 1729مازندرانی، محمد ب  صاالع،  و31
 تاران، المکنبه الاسرمیو

، بیروت، دار احیا  النرا  الانوار  حار، 1147د بااقر ب  محماد تدی، مجق ااای، محما و35
 ال ربیو

، مر ة العقول في شرح أخبار  ل الرسول، 1141مجق ی، محمد باقر ب  محمد تدی،  و36
 وةتصحیع: سید هاشم رسولی محرتی، تاران، دار الکنر الاسرمی

ه قر  ، اد ث و دانشنامه امام مهدی  ر پا ، ش1727محمدی ری شاری، محمد،  و33
 ، قم، موس ه فرهنگی دار الحدیثوتار خ

،  و32  نیه ا    مرعشیو ة، قم، مکنبااقاق الحق، 1142مرعشی، نور ا   

ی، یوسااال عباد الرحم ،  و32 ، تحدیق: بشاااار عواد، بیروت، تهذ ب الکمال، ق1144ما 
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 وةالرسال ةس ام

 ، قم، انصاریانوةاثبات الوص ، ش1721م  ودی، عقی ب  ح ی ،  و24

، تحدیق: موسی شبیری زنجانی، قم، رجال النجاشیش، 1765ی، احمد ب  عقی، نجاش و21
 قمو هجام ه مدرسی  حوزه عقمی

 وة، قاهره، دارالم رفنشأه الفکر الفلسفی فی الاسلامتا، نشار، عقی سامی، بی و29

، تصاااحیع: عقی اکبر َفاری، ةالغ ب، ق1723اب  ابی زینر محمد ب  ابراهیم، ن مانی،  و27
 دوقوتاران، نشر ص

، فی ا واب التوا د والعدل المغنی ، 1265 -1269عبد الجبار، قااضااای همادانی،  و21
 وةتحدیق: جورج قنواتی، قاهره، الدار المصری

، تحدیق: ح ااا  مجمع الزوائد، 1111هیثمی، ابوالح اا  نور الدی  عقی ب  ابی بکر،  و25
 وجاالدی  قدسی، قاهره، بی


